
 
 »سیاست نظريپژوهش « فصلنامه علمیدو

 121 - 141: 1403 بهار و تابستان، مپنجو  سیشماره 

  16/09/1402: تاریخ دریافت

  14/07/1403: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

 شناسانه اندیشه با خوانشی روان پدیداري چگونگی    

  کلان شناختی به سوي یک چهارچوب: اسپریگنز از دیدگاه
 *سبیرضا گرشا

 **مله  کریمی علی

  ***محمدتقی قزلسفلی

  چکیده 

یـک اندیشـه چگونـه پدیـدار     «پـردازد کـه    مـی  موضـوع نوشتارِ کنونی به بررسیِ این 

شـود کـه    نشـان داده مـی   شناختی از دیـدگاه اسـپریگنز   با خوانشی روانو  »گردد؟ می

هـاي   ویژگـی (ی هنگامِ اجتمـاع  است و از فرآیندهاي دراز »فرآیندي«پدیداري ، اندیشه

هـا و سـازوکارهاي    فرآیندهاي روانی همانا پـویش . گذرد هنگامِ روانی می و کوتاه) زمانی

هستند کـه بسـته بـه چنـدوچونِ سـامانِ زیسـتی        »انگیزشی«و  »عاطفی«، »شناختی«

ورزي دارنـد و   در اندیشـه  نقشی سترگ، این سازوکارها. شوند برانگیخته و دگرگون می

تـوان بـه    نگریستن به آنهـا نمـی   بی زینسان. روند آن به شمار می هاي مهمِ ران از پیش

اسـپریگنز بـدین    هرچنـد . ها رسـید  بستنِ نظریه شناخت درخوري از چگونگیِ شیرازه

ایـن هنگـامی اسـت کـه     . در بررسیِ چهارگامـه خـویش چنـین نکـرد    ، نکته آگاه بود

اي کـه گـامِ    گونـه  بـه ، ند زدتوان چهار گامِ شناختیِ وي را با سازوکارهاي روانی پیو می

پیونـد   »اسـناددهی «و گامِ دوم با فرآیند شـناختیِ   »ارزیابیِ نخستین و عواطف«یکم با 

ارزیـابیِ  «گامِ چهارم به معناي  خورد و سرانجام پیوند می »ها انگیزه«گامِ سوم با . یابد می

تـري بـراي    کوشد چهـارچوبِ شـناختیِ کـلان    نوشتار می، با این پیوندزنی. است »دوم

  . هاي سیاسی فراپیش نهد واکاويِ نظریه

  . عواطف، چهارچوبِ شناختی، شناسی روان، اندیشه، اسپریگنز: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

هاي شـناختی در   ترین چهارچوب از چیره »رفتارگرایی«و  »پوزیتیویسم«دانیم که  نیک می

هـاي   پـذیر کـردنِ پدیـده    و فهـم سـازي   براي سـاده  رفتارگرایان. دانشِ انسانی بوده است

هــاي  شــیوه، بــا ایــن همــه. گیرنــد هــاي کمــی بهــره مــی از روش، اجتمــاعی و سیاســی

انـدك نمایـان گشـت کـه      کـارآییِ چنـدانی نداشـته اسـت و انـدك     ، پدیدارشناسانه آنها

 زینسـان . هاي زیرین و نهانِ برآییِ یـک پدیـده را آشـکار سـازد     تواند بسیاري از لایه نمی

هـاي شـناختیِ نـوینی سـربرآورد کـه       چهـارچوب ، اندنِ این کاسـتی و نـاتوانی  براي پوش

  . نام دارد »فرارفتارگرایی«یا  »معناکاوي«

اندیشـه  «اي براي فهمِ هستارهاي اجتماعی و از آنگونـه   هاي تازه سیاق، فرارفتارگرایان

جـداي  . دتوان از روشِ هرمنوتیک و گفتمان یاد کر برگزیدند که براي نمونه می »سیاسی

، از نگاه اسپریگنز. آفرید »توماس اسپریگنز«روشِ جستارِ دیگري هم هست که ، از این دو

، اي بر یک منطقِ درونی اسـتوار اسـت و شـناخت آن بـه چهـارچوبی نظـري       هر اندیشه

نهـد کـه بـه     وي یک الگوي کاوشی پیش مـی  روي از همین. و کاربردي نیاز دارد فلسفی

بسـتنِ آنهـا را     هـا را دریافـت و فرآینـد شـیرازه     درونـیِ اندیشـه   توان منطقِ یاري آن می

در اینجـا بایـد بازگفـت کـه الگـوي وي بـراي اندیشـیدن یـا         . شناسایی و ردیـابی کـرد  

  . است »کاوي اندیشه«بلکه براي ، نیست »سازي اندیشه«

، »شناســی زمانــه«هــا داراي چهـار بخــشِ   نمایانـد کــه اندیشــه  اسـپریگنز چنــین مــی 

را در  هـایی از ایـن دسـت    هسـتند و پرسـش   »کارگزینی راه«و  »جویی آرمان«، »یابی هریش«

هسـتیِ بسـامان    -3چـرا؟  ، اگـر نابسـامان اسـت    -2زمانه چگونه است؟  -1: گیرند برمی

هـاي چهارگانـه بـا     هـا و گـام   توان بدان رسید؟ پرسش چگونه می -4چیست و کجاست؟ 

تـوان و نبایـد روان را   نمـی  در راسـتی . ه نیسـتند شناختی بیگان ـهاي روانها و سویهنگاه

. افتنـد  انـد و بـر یکـدیگر کـارگر مـی     دو تنیده درهم این. جداي از جهان و زمان انگاشت

هـاي روانـیِ    شناسـی یـا ویژگـی    نویسـد روان  اسـپریگنز مـی  ست که ا رو درست از همین

صـالحی و   :بـه نقـل از   186: 1387، اسـپریگنز (گـذارد   ورزي اثر می اندیشمند بر فرآیند اندیشه

  . )159: 1398، توحیدفام

گویـد کـه    آورد و چنـین مـی   او از اندیشـه سیاسـیِ روسـو نمونـه مـی     ، هندر این زمی



  123/و همکاران رضا گرشاسبی؛ ...اندیشه با خوانشی پدیداري چگونگی

ــطراب ــت ، اض ــه وي داش ــداییِ اندیش ــی ژرف در پی ــپریگنز. نقش ــوي ، اس ــت الگ کاربس

ریچـه  دانـد و بـه جـاي آنکـه از د     درمانی را براي فهمِ اندیشه سیاسـی بایسـته مـی    روان

ــابی کنــد  ــه ردی ــاریخی بحــران را در بســترِ زمان درونِ اندیشــمند در آن را ، اجتمــاعی و ت

در همـین  . بینـد  آن را برآمده از رخدادهاي بیرونی مـی ، ورز بسا خود اندیشه جویدکه اي می

در « :آورد گفتـاري را از والتـر لیـپمن مـی    ، اسپریگنز هنگـامِ نگـارشِ کتـابِ خـویش     راستا

کتــابی را آغــاز کــردم تــا بــا آن در ذهــن و قلــب خــودم   نوشــتن، 1398تابســتان شــوم 

  . )8: 1397، پور علوي :به نقل از 54: 1377، اسپریگنز( »ینده جامعه غرب را دریابماهاي فز نظمی بی

شـناختی از دیـدگاه   کوشـد خوانشـی روان   نوشتارِ کنـونی مـی  ، ها با نگریستن به این نکته

هـایی پدیـدار    اندیشه چگونه و از چه راه«پرسش پاسخ دهد که  اسپریگنز داشته باشد و بدین

هـاي بیرونـی و    تنیـدگیِ زمینـه  «انگـاره آن اسـت کـه اندیشـه از      در ایـن راسـتا  . »شِـود؟  می

بـاور داشـت؛ یعنـی اینکـه       آید و در بررسیِ آن باید نگاهی دوبـن  برمی »هاي درونی دگردیسی

پذیرند؛ ولی این اثرپـذیري سرراسـت    از آنها اثر می برند و نِ بسترها به سر میرواندیشمندان د

  . است »روانی- سامانه شناختی«بلکه یک میانجیِ نیرومند دارد و آن هم ، میانجی نیست و بی

سـپس پیونـد چهـار گـامِ دیـدگاه      . آیـد  نخست پیشینه پـژوهش مـی  ، در این نوشتار

رچوبِ شناختیِ فراگیرتري از چها شود و سرانجام اسپریگنز با سامانه روانی نشان داده می

 . گردد این پیوندزنی پیشنهاد می

  

  پژوهش ۀپیشین

نوشتارهایی هسـتند  ، دسته نخست. توان در سه دسته برشمرد پیشینه پژوهش را می

. پردازنـد  هـاي سیاسـی مـی    براي فهمِ اندیشـه  »کاربست روشِ جستاريِ اسپریگنز«که به 

برخی از آنهـا در زیـر   ، خورد که براي نمونه م مینوشتارهاي فراوانی در این زمینه به چش

  :شود آورده می

نامه خواجـه   مقایسه نامه تنسر و سیاست: شهريداري در اندیشه ایران عقل جهان« -

 . سفلی و نگینِ نوریانِ دهکردي نگاشته محمدتقیِ قزل )1398( »الملک نظام

 خامـه ابـراهیم  بـه  ) 1396( »اندیشه سیاسی روزبهان خنجی و الگوي اسپریگنز« - 

 . برزگر و آرزو مجتهدي
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بـه  ) 1397( »واکاوي ایدئولوژي داعـش بـر اسـاس نظریـه تومـاس اسـپریگنز      « - 

 . کوششِ عباسِ حیدري و نصراالله نخعیِ زرندي

 »شناسـی تومـاس اسـپریگنز    بررسی اندیشه سیاسی سید قطب بر مبناي روش« - 

 . و همکاران نوشته بهاره نصرتی) 1398(

 »راهنماي کاربست نظریه بحرانِ اسپریگنز«توان آن را  میاست که ي نوشتار، دسته دوم

 »بحـران اسـپریگنز در مطالعـات سیاسـی     ۀنگـاهی انتقـادي بـه کـاربرد نظری ـ    «با نامِ نامید 

بـا نگـاهی انتقـادي    ، این نوشتار. نگاشته سید صادق حقیقت و سید حامد حجازي )1389(

  . دهد گیري از آن را نشان می نبایدهاي بهره بایدها و، به کاربرد این نظریه در ایران

روي  »نقـد و بررسـیِ دیـدگاه اسـپریگنز    «پژوهشی است که بـه  ، دسته سوم سرانجام

هـاي   نقد و بررسی کتاب فهـم نظریـه  : از فهم تا تبیین اندیشه سیاسی«با عنوان ، آورد می

 تـا  کوشـد  مـی نویسنده ، در این پژوهش. پور سید محسنِ علوي نوشته )1397( »سیاسی

 . هاي چهارچوبِ اسپریگنز را روشن سازد کاستی

اسپریگنز در نوشتارِ خود بر اثرگذاريِ سازوکارهاي روانی در اندیشـیدن پـاي    هرچند

باره بـه دسـت    سازيِ چندانی در این سازد و روشن چندوچونِ آن را آشکار نمی، فشارد می

نقـشِ بسـیار   ، هـاي روانـی   ردیسـی ها و دگ این هنگامی است که بدانیم ویژگی. دهد نمی

هـاي چهارگانـه در    رسـد کـه گـام    می دیدهبه . هاي نظري و عملی دارند مهمی در پویش

 »انگیزشـی «و  »شـناختی «، »عـاطفی «هـاي   ساخت ها یا روان پردازي با ویژگی فرآیند نظریه

ان ردیـابی  توان در گفتارها و نوشتارهاي اندیشـمند  ها را آشکارا می پیوند دارد و این سازه

کاربسـت آن بـراي   ، خـورد  آنچه درباره دیدگاه اسپریگنز بـه چشـم مـی    با این همه. کرد

. سـاختنِ پیونـدهاي آن بـا سـازوکارهاي روانـی و ذهنـی       نه نمایـان ، هاست اندیشهواکاوي 

 . رود خود آفرینشی نظري و نو به شمار می، پردازشِ این نکته در نوشتارِ کنونی زینسان

  

  شناختیِ دیدگاه اسپریگنز نخوانشِ روا

  و عواطف )1(شناسیزمانه

اي زمانمنـد و  هسـتنده  رود؛ زیرا آدمـی  نخستین گامِ اندیشیدن به شمار می، شناسی زمانه



  125/و همکاران رضا گرشاسبی؛ ...اندیشه با خوانشی پدیداري چگونگی

سـوي   نیز ذهـنِ انسـان بـه    جهانیبسته به این سرشت زمانمند و درون. اي در آنجاستافکنده

پیـروِ ایـن   . یابـد  کنـد و سـاخت مـی    ت مـی جهانِ بیرون گشوده است و پرتوهایی از آن دریاف

هـاي   بینـی  جهان، هاگرایش، هانگرش، باورها، هااندیشه که باید گفت، یابیگشودگی و ساخت

اي اجتمـاعی   بلکـه برسـاخته  ، آینـد  هاي سیاسی از هـیچ برنمـی  و گفتمان هابینش، فرهنگی

فرآینـدهاي  ، گوینـد مـی  »1شناخت بسـترمند «در دیدگاه  که سمین و اسمیت آنگونه. هستند

 & Semin( ناپذیرنـد و از آن جـدا هستند وسخت با جهانِ اجتماعی  شناختی در پیوندي سفت

Smith, 2013: 125-128( .ویژگـی  زینسان ویژگـی     شناخت هـاي   هـاي شـناختی بـه شـناخت

  . نیازمند است »شناسیزمانه«و فرهنگیِ زمانه یا  اقتصادي، اجتماعی، سیاسی

اي  اسپریگنز باور دارد که آغازگاه اندیشیدن و رسیدن بـه نظریـه  ، اصلی بر پایه چنین

در گـامِ   ايهـر اندیشـه  . هاي زمانـه اسـت  ها و دشواري بسترنگري و دیدنِ ناگواري، ویژه

ورزيِ دستگاه اندیشه بنابراین. آید برمی ها در سامانِ زیستی از نگریستنِ آشفتگی، نخست

گشـایند و آن را   که آنان چشم به سـوي هسـتیِ خـود مـی     افتدمردم هنگامی به کار می

، پـردازان سیاسـی   اکثـر نظریـه  « :نویسـد  وي مـی ، در همـین زمینـه  . یابندبیمار و زار می

، نادرسـتی  ةمشـاهد . کنند نظمی در جامعه سیاسی آغاز می بیة پژوهش خود را با مشاهد

 »بـه توضـیح دارد  ه نیـاز  دهد ک هایی را نشان می کند و ناهنجاري مشکل فکري ایجاد می

  . )77: 1365، اسپریگنز(

بلکـه بسـترمند و در گـروِ    ، آیـد  خـود پدیـد نمـی    اندیشه خودبه، از دیدگاه اسپریگنز

ها  ترینِ این ویژگی را باید از برجسته »بحران«. هاي تاریخی است هاي زمانی و دوره ویژگی

. زنـد کـه درگیـرِ بحـران باشـد      اي به برآییِ یک اندیشه دامن می زمانه و هنگامه. دانست

بـراي  . اندازنـد  تلنگري بر ذهنِ اندیشمند هستند و آن را به تکـاپو مـی  ، ها بحران بنابراین

یـا جـان لاك   . اش بود زمانه »بحرانِ ثبات«، آنچه ماکیاولی را به اندیشیدن واداشت، نمونه

بایـد   بـا ایـن همـه   . دورانِ خود بود که به اندیشیدن روي آورد »بحرانِ مشروعیت«از پی 

شـالوده بسـتنِ اندیشـه سیاسـی      بودنِ بحران یا دردآلود بودنِ زمان ضرورتاً به که گفت 

هـاي   بودند بسیاري کسان و جوامـع کـه در درازاي تـاریخ بـا بحـران     . شود رهنمون نمی

انـد   ولی ره به پردازش و آفرینشِ نظریه سیاسـی نبـرده  ، اند وپنجه نرم کرده فراوانی دست

                                                 
1. Situated Cognition 
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ورزي بایسـته   بحـران بـراي اندیشـه    هرچنـد توان گفت  می بنابراین. )17: 1397، پور يعلو(

برنـده فرآینـد اندیشـیدن     توانـد پـیش   صرف بودن و دیدنِ آن بسنده نیست و نمی، است

هایی در ساختارِ روانیِ آدمیان نیـاز دارد کـه ایـن     دادنِ دگردیسی این فرآیند به رخ. باشد

  . پریگنز پنهان نماندنکته البته از چشمِ اس

، بیننـد  سامانِ بیرونی را پریشـان و ویـران مـی   ، هنگامی که اندیشمندان، در نگاه وي

هـا و الگوهـاي    بـا نقـش   بسـی تنـگ  ، ریزد؛ زیرا روانِ آدمی سامانِ درونیِ آنان به هم می

هاي  نژندي یا دگردیسی هاي اجتماعی به روان نابسامانی اجتماعی آمیخته است و زینسان

اسپریگنز برايِ نشان دادنِ ایـن نکتـه از   . )38: 1365، اسپریگنز(زند  درونی در آنها دامن می

نیـز  ) اگزیسـتنس ( یک بعد احساسِ وجـودي «، هر نظریه که گوید زبانِ لیپمن چنین می

هـاي بیـرون در درونِ آدمـی و     بازتـابِ نابسـامانی  - باره همچنین در این. )54 :همان( »دارد

هـایی از ژان ژاك   اسـپریگنز نمونـه   -هاي روانـی و احساسـی   انِ پریشانیپدیدار شدن بس

درباره آن در بخشِ درآمد سـخن   افزون بر روسو که. آورد روسو و جان استوارت میل می

هاي عـاطفی و روانـیِ چنـدي     نامه خود از سرخوردگی استوارت میل هم در زندگی، رفت

جامعـه بـاز کـرد     هـاي عقلایـیِ   ي آرمانها راندکه دیدگان او را به سوي کاستی سخن می

توان برآمده از نژندهاي درونـی و   هاي سیاسی را می کوتاه سخن اینکه اندیشه. )55: همان(

  . ستننیز درمانِ روانیِ جامعه بیمار دا

از دریچــه ، فراتــر از دیــدن، هــا ایــن دگردیســی. اي را بازگفــت در اینجــا بایــد نکتــه

تر بـه   آنچه از بودن و دیدنِ بحران مهم، به دیگر سخن. دگذرن می »ارزیابی«یا  »سنجیدن«

و  »ارزیـابی کـردن   ةشـیو «، گـذارد  اثـري ژرف مـی  ، آدمـی  ساخت رود و بر روان شمار می

از . )Oliver & Brough, 2002: 2( اسـت  »هـاي برآمـده از محـیط    چگونگیِ پـردازشِ داده «

 ـ به -ناخواه خواه-ن آنجایی که اندیشمند در فرآیند دید خـویش   ۀارزیابیِ چندوچونِ زمان

شناسی پیونـد   توان گامِ نخست دیدگاه اسپریگنز را با همان چیزي در روان می، نشیند می

 :سـنجند کـه  مردم می، خواند؛ زیرا دراین فرآیند می »2ارزیابیِ نخستین«، 1زد که لازاروس

هـا و  ر بـر ارزش بـار؟ آیـا آن بسـت   بستر یا رخدادي ویژه برایشان سودمند است یـا زیـان  

                                                 
1. Richard Lazarus 
2. Primary Appraisal  
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، سـازد؟ آیـا جهـانِ بیـرون    کاهـد و نابودشـان مـی   افزاید یا از آنها مـی هایشان میداشته

بـا بـوِشِ   ، اگـر هسـتیِ پدیـداري   ، چیزي هست که باید باشد؟ در این فرآینـد ذهنـی   آن

، خوانی نداشته باشد و تهدیدي بزرگ و زیانی سـترگ بـراي خودارزشـمندي    پنداري هم

د شـو هاي عاطفی در مـردم برانگیختـه مـی   پاسخ، شناسایی گردد اندگاريو م، زیستی به

)Bippus& Young, 2012: 177( . گفتارهـا و  -تواننـد در زبـان   هـاي عـاطفی مـی   واکـنش

هایی معنادارند و به ما از چنـدوچونِ هسـتی و   نشانه، زبانِ عاطفی. نمود یابند -نوشتارها

نیـز از نگـاه    در همـین راسـتا  . )Bruder et al. , 2014: 144(د بخشـن  زمانـه آگـاهی مـی   

پژوهشگر باید ردپـاي نابسـامانیِ زمـان را در زبـان یـا گفتارهـا و نوشـتارهاي        ، اسپریگنز

  . )8: 1365، اسپریگنز(اندیشمندان بیابد 

هاسـت   دادهـاي بیرونـی و نَهِـش    عواطف برآینـد ارزیـابیِ رخ  ، 1دیدگاه ارزیابی ۀبر پای

، نگریســتن بــه هســتی و ارزیــابیِ آن. )Roseman & Smith, 2001: 3( ))2(هــا موقعیــت(

هـا بـر الگوهـاي رفتـاري و      ایـن واکـنش  . هاي عـاطفی را در پـی خواهـد داشـت     واکنش

نقشِ بسـیار پررنـگ   ، افتند و به سخنی کارگر می -مانند اندیشیدن- فرآیندهاي شناختی

 ـ  اندیشیم و انجام مـی  و بنیادینی در آنچه می . )Forgas & Koch, 2013: 231(د دهـیم دارن

، سـاخت  هـا دربـاره ایـن روان    اهمیت این موضوع تا بدان اندازه است که امروزه پـژوهش 

: 1386، و دیگـران  کـاتم (دارد شناسیِ سیاسی و اجتمـاعی   جایگاهی ویژه و برجسته در روان

اي  نـه اند که عواطف سـاخت ذهنـی و روانـیِ آدمیـان را بـه گو      شناسان دریافته روان. )61

برد و این بدین معناست که بررسـیِ   را بالا می) نظري و عملی(آرایند که انگیزه کنش  می

شناسی به تنهایی براي واکـاويِ   و زمانه -مانند ارزیابی- هاي شناختی ها و بازنمایی ویژگی

عـاطفی ذهـن    این واکاوي به بررسیِ ساختارِ. هاي آدمی بسنده نیست ها و اندیشه نگرش

اند و این دو جـداي   عواطف و اندیشه به هم پیوسته که باید گفت از این دریچه. درنیاز دا

هـاي مهـمِ    ران گـذارد و از پـیش   اي که عواطف بر اندیشیدن اثر می گونه از هم نیستند؛ به

  . )Ellsworth & Scherer, 2003: 572(ود ر ورزي به شمار می فرآیند اندیشه

هاي عاطفی به چندوچونِ ارزیابی که چگونگیِ واکنشباید دانست ، افزون بر این نکته

اگـر ارزیـابی   . خوشایند و ناخوشـایند رخ دهـد   ۀتواند به دو گون ارزیابی می. بستگی دارد

تواند بازایستد و این خود شاید پاسخی بـدین   آنگاه فرآیند اندیشیدن می، خوشایند باشد

                                                 
1. Appraisal Theory 



  1403 بهار و تابستانم، پنجو سی شماره  سیاست نظري،پژوهش /128

. برند ره به نظریه نمی، ها آشفتگی ها و پرسش باشد که چرا بسیاري کسان با دیدنِ بحران

عواطـف ناخوشـایند   ، هـا نباشـد  ها و پنداشـته نوا با خواسته اما اگر ارزیابی خوشایند و هم

ــراي نمونــه. )Scherer et al., 2001 :ك.ر(ود شــ درونِ آدمــی آفریــده مــی اگــر آدمــی  ب

داشته اسـت و   مند اي شکوه اي درخشان و پیشینه گذشته، بپندارد که جامعه )اندیشمند(

زاي کنـونی بـه    نشان نیست و یا اینکه روندهاي بحران، هایی اکنونِ آن را از چنین داشته

، خشـم ، شـرم ، انـدوه ، دچـارِ احسـاسِ هـراس   ، نابوديِ جامعه در آینده خواهـد انجامیـد  

 . )Korostelina, 2007: 140( شود می...  و افسردگی، اضطراب

کنشگري هموار و آدمی را براي درمانِ سامانِ بیمار راه را براي ، )3(ناخوشایندعواطف 

بسیار سخت است که انسان ، بدونِ این عواطف. سازد و دگردیسیِ هستیِ ناگوار آماده می

 ,Mead :ك.ر( رفت از آنها بجوید نشان دهد و راهی براي برون واکنش، ها بخواهد به بحران

 سـان  دهنـده و دردانگیزنـد و بـدین   بسیار آزار، عواطف ناخوشایند، به دیگر سخن. )2021

، اسـپریگنز (شـوند  میهاي درد و خشکاندنِ آنها رهنمون اندیشمندان را به شناختنِ ریشه

ــف . )38: 1365 ــه عواط ــناخت    ، اینگون ــا ش ــد و ب ــاعی دارن ــناختی و اجتم ــارکردي ش ک

، زننـد هـاي عـاطفی دامـن مـی    هاي شناختی به پاسخهمچنان که ارزیابی. اند تنیده درهم

، برنـد؛ یعنـی عواطـف   فرآینـدهاي شـناختی را پـیش مـی    ، هاي عـاطفی پاسخ مچنینه

علت فرآیندهاي شناختی هم بـه شـمار   ، هاي شناختی است گونه که برآیند ارزیابی همان

دارند تا بهرِ آراستنِ هستیِ نابسـامان و رسـتن از   اي که مردم را بر آن میگونهرود؛ به می

هـا بنشـینند و پاسـخی بـراي ایـن       هـاي ایـن تلخـی   يِ ریشـه ستان به واکاوعواطف آرام

سرچشمه رخدادهاي گزنده و هستیِ شوریده چیست؟ چه کسی یـا  : ها بیابند که پرسش

اند؟ چه کـس و چـه    شکسته زیستی درهم اند؟ آیا هنجارهاي بهکسانی بدان دامن زده چه

 :Schwarz & Chore, 2007: 395; Ellsworth & Scherer, 2003( چنین کـرده اسـت؟  ، چیز

 . گرددپدیدار می »یابیریشه«گام دوم یا  سان بدین. )574

  یابی و شناخت ریشه

هـاي   کوشد تا آغـازه  اندیشمند می، در این گام. یابی است ریشه، ورزي گامِ دیگرِاندیشه

اهمیت آن بسیار است؛ زیرا تا زمانی که سرچشمه  رونگونساري را شناسایی کند و از این

نهـاد و هسـتیِ    توان درمانِ درخوري هـم بـراي آن پـیش    نمی، ها شناخته نشود اريگرفت

بـا فراتـر رفـتن از روبناهـا و روي آوردن بـه      ، اندیشمند در این راستا. نابسامان را آراست
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هـا   نگـرد و بـدین پرسـش   هاي گوناگون مـی سویه به ، ها هاي نهان از دیده زیربناها یا لایه

کنـد؟ چـه    پریشان است و درست کار نمی، ت سیاسی و اجتماعیچرا ساخ :پردازد که می

این گـام  ، با اندکی پرنگري هاي پیوند اجزاي آن را از هم گسیخته است؟ رشته، چیزهایی

پیونـد زد کـه از دلِ    »اسـناددهی «روانیِ دیگـري بـه نـامِ     -توان به فرآیند شناختی را می

هارولـد  ، 4فریتز هایدر، 3جان اتکینسون، 2ژولیان روتر، 1کارهاي کسانی چون کورت لوین

  . جوشد می 6و برنارد وینر 5کلی

، آمدها نیسـتند  و پی رفتارها، رخدادها ةها فقط بینند انسان، گوید آنگونه که هایدر می

 :Kimhi, 2011( دریابنـد ، بیننـد  آنچه را مـی  »علت«کوشند  بلکه شناسایی هستند که می

پردازند و بـر آن   ها می مردم به علت، ندي است که از راه آنفرآی، اسناددهی بنابراین. )59

شناسـایی   -پذیر کردن و مهـارِ آنهـا   بینی بهرِ پیش- شوند تا عواملِ زیرینِ رویدادها را می

هـا و   پاسـخ بـه چرایـی   ، اسـناددهی ، تر ؛ به سخنی ساده)20: 1393، راندیگیعقوبی و ( کنند

هـاي   علـت : گنجند کلان می ۀها در دو دست علت، ینددر این فرآ. هاست یِ پدیدهتببینِ علّ

گـردد؛   هاي محیطی و ساختاري بـازمی  نخست به زمینه ۀدست. هاي درونی علت وبیرونی 

هـاي شخصـیتی و    ولـی دسـته دوم بـه ویژگـی    . بیـرون از آدمـی اسـت   ، یعنی هر آنچـه 

هـاي   گـروه  ،کـارگزارانِ سیاسـی  (ها  هنگامی که انسان. شود کارکردهاي آدمیان گفته می

، توانمندي شناسـایی شـوند   ةبدبختی و کاهند »مقصرِ«ریشه یا ، )مردمِ عادي و اجتماعی

البتـه بایـد   . توانـد برجسـته گـردد    می -داوريمانند پیش- فرآیندهاي روانیِ دیگر برخی

  . گذرد یادآوري کرد که این فرآیند روانی خود از میانجیِ عواطف می

بـه سـاختارِ   ، دهـد  وهاي رفتاريِ مقصـران را بازتـاب مـی   ها و الگ که نقش داوريپیش

 ةو باورهـاي منفـی دربـار    هـا  نگـرش ، هابرداشت گردد و به معناي باورها و عواطف بازمی

رفتارهـاي   و کاربسـت  هـاي زشـت و زننـده بـه آنـان     چسباندنِ ویژگـی ، اي از مردم پاره

ه معناي پست و خوارشـمردنِ  تواند بداوري میهمچنین پیش. ستیزآلود در برابرِ آنهاست

هـاي ناشایسـت بـه    چسـباندنِ ویژگـی  . )Haslam & Loghuana, 2012: 89(د دیگران باش ـ
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و  پنـداري بیگانـه ، فرهنـگ دگرپـروري  ، دیگران و افکندنِ بارِ گنـاه تبـاهی بـر دوششـان    

هـاي  تـنش ، هراسـی بیگانـه ، نژادپرسـتی ، دهـد و بهتـر سـخن   سازي را رواج مـی دشمن

آمدهاي رفتاري دارد و  پی، داوري پیش، به دیگر گفته. آوردرا به بار می...  و یفرهنگ میان

  . جویانه وادارد تواند کسان را به کاربست رفتارهاي ستیزه می

همه نکوهیدنِ کسی و چیزي با ستودنِ کس و چیزِ دیگري همراه خواهد بود و  این با

 -شناسـی زمانـه (ی و اسـناددهی  این بدین معناست کـه پیـروِ فرآینـد شـناخت اجتمـاع     

بهـرِ سـاختنِ   - »جـایگزینِ شـناختیِ آرمـانی   «سـوي   بـه ) مـردم (اندیشمندان ) یابی ریشه

ارزیابیِ نخستین و عواطـف بـه   ، به دیگر سخن. دارند گام برمی -اي تازه و دگرسان سامانه

و راهبردهـاي ویـژه بـراي سـازگاري      هـا و همراه فرآیند اسـناددهی بـر گـزینشِ آرمـان    

 »آنچه بایـا و درسـت اسـت   «گذارد و اندیشمند را به سوي ها اثر میکنارآمدن با دشواري

  . )Anderson & Hunter, 2012: 622; Bruder et al. , 2014: 181( کشاند می

  جویی و انگیزهآرمان

هـایی   هـا و خواسـته  مـردم گـرد آرمـان    ۀاندیش ـ، یـابی  شناسی و ریشه افزون بر زمانه

 بنـابراین . )Fishback & Fergusen, 2007: 490( ها دست یازندکوشند بدانیگردد که م می

ها و ناکامی، هاریزيخون، هاجویی با نگریستنِ جنگآرمان. است »جوییآرمان«، گامِ سوم

اوضاع درسـت کـدام اسـت؟    ، اگر این اوضاع خراب است«: شود کهها آغاز میاین پرسش

حالت درسـت کـدام   ، است؟ اگر این حالت گیجی است سلامت کدام، اگر این بیمار است

یـا   )4(شـهر اندیشمند به بازنماییِ آرمـان ، هاپیروِ این پرسش. )89: 1365، اسپریگنز( »است؟

سامانِ سیاسـی را از  ، پردازد تا مگر به یاريِ آندر ذهنِ خود می بهترین جامعه آرزوشده

. ند و هم جامعـه را از چنـگ ناخوشـی   نو بسازد و هم خویش را از بند عواطف منفی برها

دانست؛  »ازجاکندگیِ شناختی«و  »بازاندیشیِ عاطفی«اي  جویی را باید گونه آرمان بنابراین

هـاي پیونـد    هاي هنجاريِ چیره بر جامعه و پاره کردنِ رشته از چهارچوب یعنی گسستن

ازاندیشـی و  ایـن ب . خویش با آنها و پیوستن بـه چهـارچوبِ احساسـی و شـناختیِ نـوین     

شـهر دارد کـه مـردم را از جامعـه یـا       آرمـان  »ۀگیران خرده«ریشه در کارکرد ، ازجاکندگی

آنـان را بـراي روامندشـماريِ سـامانِ      ةسـازد و انگیـز   هستیِ کنونیِ خویش ناخشنود می

  . )Fernando et al., 2018: 779(د بر اجتماعی از میان می
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، بنیـاد هسـتند و از تنگناهـا   زمینـه ، ودآمد باشـند بیش از آنکه خ، ها ها و خواستهآرمان

آنها بسته به ارزیابیِ مردم از بسترها و بـه فراخـورِ   . خیزند ها برمیریختگیو درهم هاسختی

 ,Moskwitz( زیستی و کامکاري را همـوار کننـد   شوند تا راه رسیدن به بهزمانه برگزیده می

از آنجـایی کـه    و سـت  »بایدها«به  »هاهست«از  اي گذارگونه، جوییآرمان زینسان. )2 :2012

 بخـش  رهـایی ، گیرانه آید و کارکردي خردههاي آنها پدید میها و ریشهدر پاسخ به گرفتاري

در پشـت آن نهفتـه    »هـایی  انگیـزه «فرآینـدي آگاهانـه و   که باید گفت ، ساز دارد و دگرگون

گرایانـه و   در پـسِ باورهـاي آرمـان    هـاي نهفتـه  پژوهشگر باید بتوانـد انگیـزه   روازاین. است

  . )147: 1365، اسپرینگز(هاي آرمانی را ردیابی کند و دریابد بازنمایی

هـا رهنمـون    ها و آمـاج  آدمی را به برگزیدن و دنبال کردنِ خواسته، ها و نیازهاانگیزه

ند و بر گزین که آدمیان برمی هایی آنها بر خواسته. )Gollwitzer etal, 2012: 139(د شون می

 رو ازایـن . افتنـد کـارگر مـی  ، گذارنـد رفتارهایی که براي رسیدن بـه آنهابـه نمـایش مـی    

هـا و  انگیزه. ها و نیازهاراهی است براي برآوردنِ انگیزه، ها ها و آماج وجوي خواسته جست

ها و بایدها و یا پادسانیِ هستیِ پدیداري و بوِشِ پنداري نیازها برآیند ناسازي میانِ هست

خـوانی نداشـته باشـد و نتوانـد آنهـا را      ها و نیازها هماگر هستیِ پدیداري با انگیزه. است

یازهـا بـرآورده   هـا و ن انگیـزه ، گردد تا مگـر از راه آن آنگاه بوشِ پنداري برجسته می، برآورد

مانـدگی   شود که مردم احساسِ واپسزمانی برجسته می، نیازِ به پیشرفت، براي نمونه. گردد

برآیند زمانه هسـتند و بیشـترِ آنچـه اکنـون در     ، ها و نیازهابسیاري از انگیزه بنابراین. کنند

پیونـد بـا   آدمـی در  ، کنشـی  هم پیروِ رویکرد. زمانی در بیرون بوده است، درونِ آدمی است

 هـاي  نیازها و خواسته از بسیاري زینسان. افتندخویش است و این دو بر هم کارگر می ۀزمان

  . )Heckhausen & Heckhausen, 2008: 4-6( آید برمی »فشارهاي زمانه«از ، انسان

برخی آنها را در سه دسته نیازهـاي  . گوناگون و پرشمارند، ها و نیازهاي آدمیانانگیزه

و اجتمـاعی   )و وابسـتگی  آرامـش ، شایستگی(روانی ، )و آمیزش تشنگی، گیگرسن(بدنی 

، ها و نیازهاي بـدنی و روانـی  انگیزه، در این میان. نشانندمی) قدرت و دوستی، پیشرفت(

برخی از ، بسترمند که در زیر، هاي اجتماعیو جهانی هستند و انگیزه همگانی، همیشگی

  :ترندبته سترگآنهایی که ال ؛شناسیم آنها را بازمی
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آدمیـان سـه   ، کللنـد به باورِ مک: کللندمک 3بستگی و دل2قدرت، 1پیشرفت ۀگانسه -

 »سـه نیـازِ بـزرگ   «شناسیِ سیاسـی بـا نـامِ    شناسی و رواننیازِ بنیادین دارند که در روان

بستگی  و نیاز به دل نیاز به قدرت، نیاز به پیشرفت: این سه نیاز چنینند. شودشناخته می

، سیاســی، اقتصـادي  ةپیشـرفت از بسـترهاي ویـژ    ةانگیـز . )38-39: 1386، اتم و دیگـران ک ـ(

آید و به معنیِ انجام دادنِ کارهـاي   برمی -مانند احساسِ شرم - و روانی اجتماعی، تاریخی

، ایـن انگیـزه  . ها و چیـره گشـتن بـر آنهاسـت    بهتر و با کارآییِ بالا براي گذار از دشواري

 ةشـیو ، نیـازِ بـه پیشـرفت   ، کللنـد  به باورِ مـک . رودتوسعه به شمار می نوسازي و ۀمای بن

که  است؛ ولی هنگامی »کمیاب«آورد که بسیار اي از اندیشیدن را در آدمیان پدید می ویژه

دارد تا پشتکار داشته باشد؛ خـود را برتـر از مردمـی کـه در      می آدمی را وا، پدیدار گشت

نگران باشد و سخت کـار کنـد   خود و جامعه دل ةآیند زیند بپندارد؛ نسبت بهکنارش می

، توانـد شخصـی باشـد   پیشـرفت همچنـان کـه مـی    . تا به شکوفاییِ اقتصادي دست یـازد 

هاي اجتماعی هـم دارد؛ یعنـی رسـتگاري و آسـایشِ مـردم را چشـم داشـتن و در         سویه

 . )154: 1384، محسنی تبریزي( روزيِ آنان بودنآرزوي نیک

. برآیند ناسازي میـانِ هسـتیِ امـروز و زنـدگانیِ فرداسـت     ، پیشرفت ةانگیز همچنین

ناخوشایند اسـت و مـا را از زیسـتی شـکوهمند و     ، هستیِ کنونی که که بینگاریم هنگامی

سازيِ آن پاي خـواهیم  گزینی یا دگرگون بر بایستگیِ جاي، دارد بازمی پسندیده در آینده

د تا آرمانی را بپذیرند و بدان دل ببندند کـه  شومردم را رهنمون می، این بایستگی. فشرد

هـاي  یکـی از انگیـزه   بنـابراین . )Moskowitz, 2012: 5( سازدهستیِ کنونی را دگرگون می

توانـد از راه  اسـت کـه مـی    »اي شـکوهمند ساختنِ آینـده «، پیشرفت ةنهفته در دلِ انگیز

  . توانمند گشتن و قدرت به دست آید

. و پیرامونِ زیستی است دیگران، ه معناي توانِ مهارِ خویشتنقدرت یا یارایی ب ةانگیز

هـا و  ناکـامی ) جبـران کـردنِ  (ایـن انگیـزه بـراي توزانـدنِ     ، گویـد آنگونه کـه آدلـر مـی   

نداشتنِ قدرت یا ناتوانمندي را نداشتنِ شایستگی یـا  ، کسان، پیروِ این نگاه. کمبودهاست

آنهـا  . رسـند ه احساسِ خواري و پستی مـی کنند و سرانجام بناشایستگیِ خود ارزیابی می

                                                 
1. Achievement 
2. Power 
3. Affiliation 
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شده را از راه رسیدن به برتري و والاییِ اجتماعی پوشش جویند تا این پستیِ پنداشتهمی

پـاي برجـا   ، همچنین خواست قدرت مردم براي آن است تا زیـرِ فشـارهاي زمانـه   . ددهن

، ارزشـی  بی، اخوشایندمردم را از عواطف ن، بمانند و پیشرفت کنند؛ زیرا یارایی و پیشرفت

 Pratto( رسـاند  و پذیرش می ارجمندي، سربلندي، رهاند و به شکوهو رنج می شرمساري

etal. , 2011: 191-198( .  

ها و آماجی را برخواهند گزید و بـرایش خواهنـد   مردم آرمان، از دیدگاه رایان و دسی

رخـدادها و  . بـرآورد  را »1خودسـالاري « و »بسـتگی دل«، »شایسـتگی «کوشید که سه نیـازِ  

. ها را نابود سـازند توانند این انگیزهمی هاو تهدید هاي فشارآلودارزیابی، بسترهاي بیرونی

 هـا نیـاز دارد  این نیازها و انگیزه ۀزیستیِ روانی به برآوردنِ هر س این هنگامی است که به

)Pittman & Zeigler, 2007: 481( . 

 ةاز پـنج انگیـز  ، انگیـزه و نیـاز   بـاره نـاگون در هـاي گو پس از بررسیِ دیـدگاه ، فیسک

  : بردمیاي نام بنیادین و هسته

بستگی یعنی داشتنِ پیوندهاي گـرم و نزدیـک بـا دیگـران و بـه      دل :2بستگیدل .1

بـه  - مردم نیاز دارند تا به چیزي و کسـی . دست آوردنِ همراهی و پشتیبانیِ آنها

زیسـتیِ روانـی    مـردم را بـه بـه    ،بستگیدل ببندند؛ زیرا دل -یک فرهنگ و گروه

 از برتري دور شدن، از والایی و شکوه افتادن. رهاندرساند و از بیمِ نابودي میمی

  . کندبستگیِ مردم را تهدید میاحساسِ دل، و خوارگشتن

خواهند به شناختی آشـکار  شناخت بدین معناست که مردم می ةانگیز :3شناخت .2

هاي شـناختی بـه دور   ست یابند و از ناسازيو جهان د دیگران، و یکسان از خود

ولـی زمانـه و   ، کشورِ خویش را والا و برتر بشناسد، هنگامی که اندیشمند. باشند

. شـود  دچـارِ ناهمـاهنگیِ شـناختی مـی    ، زمینه را نشان از چنـین ارجـی نباشـد   

اندیشـمند بـراي رسـیدن بـه      انگیز است و زینسـان  هراس، شناختی ناهماهنگیِ

ــه ــه اندیشــهاي همــاه گون  آورد جــویی روي مــی ورزي و آرمــان نگیِ شــناختی ب

)Martiny & Rubin, 2016: 24( .  

                                                 
1. Independent 
2. Belonging 
3. Understanding 
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هنگـامِ  ، و کارآمـدي  سودمندي، مهار به معناي احساس شایستگی ةانگیز :1مهار .3

  . پرداختن به کارهاست

اي هویـت و خودپنـداره  «رسـیدن بـه   ، هاي سترگیکی از انگیزه :2خودوالاسازي .4

دم همواره در پیِ آن هستند تـا کیسـتی و معنـايِ اجتمـاعیِ     مر. است »ارزشمند

  . وپا کننددست، خویش ۀاي براي خود و جامعخوشایند و ویژه

گرم بودن به جهان و دیگران و ایمن ساختنِ جهان اعتماد به معناي دل :3اعتماد .5

 . )Fiske, 2014: 16-23( رخ نخواهد داد اینکه دیگر چیزِ ناگواري. است

درمانگر است و براي اندیشمندان و مردمی که روان، شهرآرمانکه باید گفت  سرانجام

اي آورد؛ زیرا نوید آینـده آسودگی و امید می، هاي زمانه به ستوه آمدندها و گزشاز تازش

شـناختیِ   هاي روان گونه که نظریه همان بنابراین. )Ingerlab, 2019: 2-5( دهددرخشان می

شـهر از سـراي پنـدار بـه جهـانِ      هایی براي آوردنِ آرمـان یافتنِ راه، دهد نشان می 4امید

  . گرددپدیدار بایسته می

  کار و کنش راه

اندیشمند ، در این گام. است »کارگزینی راه«، بردکه اسپریگنز از آن نام می گامِ چهارم

 شناسـایی و ، هـا کـاري و آرمـان   کارهایی براي گـذار از درمانـدگی و رسـیدن بـه کـام      راه

هـاي مـردم را   توانـد رفتارهـا و کـنش   که خود مـی  )28: 1365، اسپریگنز( کندمیپیشنهاد 

گریـز از هسـتیِ   ، کارهـا  از آنجایی که خواست اندیشـمند از پیشـنهاد راه  . وسو دهدسمت

در  »5ارزیـابیِ دوم «تـوان ایـن گـام را بـا فرآینـد      می، آزارنده به سوي بودنی شاینده است

 اینکـه  پیوند زد؛ زیرا این فرآیند نیز به دنبالِ گریختن و سـاختن اسـت؛  دیدگاه لازاروس 

ناخوشایند و بهبوديِ آن انجام ) موقعیت(سازيِ نَهِشِ  توان براي دگرگون چه کارهایی می

  . )Lazarus & Folkman, 1984: 35( داد

د؛ چـون ایـن   توان همان ارزیابیِ دوم نامی کارگزینیِ اندیشمند را می راه، به دیگر گفته

و  مهـارِ آنهـا  ، هـاي فشـارزا   بـا بحـران   »هاي رویارویی شیوه«کار همانا به معناي شناساییِ 

                                                 
1. Controlling 
2. Self-Enhancing 
3. Trusting 
4.  Psychological Theory of Hope 
5. Secondary Appraisal 
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، سـنجند کـه ابزارهـا   مـردم مـی  ، در این فرآینـد . رفته است ترازيِ ازدست بازگرداندنِ هم

هـا کدامنـد و   گشـتن بـر دشـواري   راهبردهاي کارآمد و در دسترس براي چیره، هاگزینه

هـاي   شـیوه . زیسـتی افـزود   ها بر شـادکامی و بـه  توان با زدودنِ گرفتارينه میاینکه چگو

. هاي آنهاست ها و ویژگی که درباره انسان »خرد«پهنه : گیرد دو پهنه را در برمی، رویارویی

همچنین پـرداختن بـه ایـن دو پهنـه     . گردد که به ساختارها و نهادها بازمی »کلان«پهنه 

هـا بـه    کاربسـت هـر یـک از ایـن روش    . انجام شود »نرم«و  »تسخ«تواند به دو روشِ  می

. هـا و باورهـا بسـتگی دارد    و چندوچونِ برداشـت  شدت و گونه عواطف،  چگونگیِ ارزیابی

، داوري بیشتر باشـد  و پیش اضطراب، افسردگی، بیزاري، هرچه احساسِ خشم براي نمونه

در . شـود  فشـاري مـی   بیشـتر پـاي   کارهاي تندروانه و سخت تر و بر راه افزون، گريشپرخا

کارانـه پیشـنهاد    کارهاي نرم و محافظه بیشتر راه، تر باشد رنگ هرچه این عواطف کم، برابر

  . )Litwic-Kamiska, 2020: 3; Mesurado et al. , 2018: 62(د گرد می

بـا  - تـوان دیـدگاه اسـپریگنز را    می، بر پایه هر آنچه تاکنون گفته شده است در پایان

  :بسانِ الگوي زیر نمایش داد -شناختی نشی روانخوا
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 چگونگیِ پدیداريِ اندیشه: الگوي شناختی - 1شکل 

  

 قدرت

 جایگزینِ شناختیِ نو/ جویی آرمان

 اسناددهی/ یابی  ریشه

داوري پیش درونی بیرونی  

 )ها براي نمونه ترین برجسته(ها  انگیزه

 پیشرفت شایستگی سازي آینده شناخت بستگی دل مهار اعتماد

 ارزیابیِ دوم/ کارگزینی  راه

 کلان خرد

 نرم سخت نرم سخت

 منديارج

 اضطراب

 زمانه

 دیدن

 ناخوشایند

 )براي نمونه(عواطف ناخوشایند 

 خوشایند

 ارزیابیِ نخستین/ سنجیدن 

 ناامیدي شرم خشم اندوه بیزاري ترس
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  برآیند

  نظریـه سیاسـی از چنـدوچونِ روانِ    ورزي و پدیـداريِ یـک   اندیشه، به باورِ اسپریگنز

 هاي نظري و عملـی  هاي نیرومند کنش ران ها از پیش ساخت روان. پذیرد اندیشمند اثر می

هـاي پایـداري را در ایـن راه فـراهم      برنـد و انگیـزه   آنها خواست کنش را بالا می. هستند

هاي اجتماعی جـدا پنداشـته    هاي روانی از زمینه سازه، در رویکردهاي شناختی. آورند می

نشـان   -گرایـیِ گفتمـانی   شـناخت  مانند- شناسی شود؛ ولی رویکردهاي نوین در روان می

بـدین معنـا   . ا در پیوند با بسترهاي زیستی و متأثر از آنها هستنده دهند که این سازه می

  . افتند ها کارگر می بر کنش، هاي زمانه با اثرپذیري از ویژگی ها ساخت که روان

روانـی   -اي اجتماعی ساختی بسترمند یا پدیده روان، اندیشه که باید گفت بر این پایه

در ایـن  . گـذرد  هـاي ذهنـی مـی    میـانجی  اسـت و از  »روان«و  »زمان«و برساخته تنیدگیِ 

جهـان  ، سازد و به سـخنی دیگـر   اندیشه را می، و روانرا روان ، جهان و زمان، برساختگی

و  عواطـف ، تفسـیر ، برداشـت ، خـوانش (تنهـا از راه روان  ) هـاي زمـانی   بسترها و ویژگی(

بـراي   پژوهشگران زینسان. اثر گذارد و آن را برسازد تواند بر اندیشه می) هاي مردم انگیزه

  . باید بدین تنیدگی درنگرند، هاي سیاسی فهمِ نظریه

تـوان آن   الگویی شناختی پیشنهاد شده است که مـی ، در این نوشتار در همین زمینه

سـاخت بـودنِ    روان، منديِ اندیشه و از دگرسو زمان، نامید؛ زیرا از یکسو »الگویی کلان«را 

هاي نظري و عملی بسته به چندوچونِ زمانه  ه کنشنمایاند ک سازد و می آن را نمودار می

پذیرند و  پویا و دگرگون زینسان. شوند و چگونگیِ فرآیندهاي شناختی و روانی پدیدار می

اندیشیدن  هرچنددهد که  این الگو نشان می، به سخنی دیگر. هاي دگرسانی دارند ویژگی

رود کـه   تنها هنگـامی پـیش مـی   ، شود هاي زمانه آغاز می نگري و دیدنِ نابسامانی با بستر

ــی  ــدهاي روان ــرِ فرآین ــمند درگی ــون- اندیش ــردن  چ ــابی ک ــنجیدن و ارزی ــود -س  و ش

هـا خـود در گـروِ     پدیداريِ ایـن دگردیسـی  . ساخت وي پدید آید هایی در روان دگردیسی

روان  ۀاندیشیدن از دریچ ـ که توان گفت می بنابراین. کردنِ زمانه است ارزیابی »چگونگیِ«

. شـود  اي هم آفریده نمـی  نظریه، نشدهکسی اندیشمند ، ذرد و بی گذار از این دریچهگ می

ره بـه پـردازش و   ، اي از جوامـع و آدمیـانِ درگیـرِ بحـران     ست که پارها روشاید از همین

  . اند هاي سیاسی نبرده آفرینشِ اندیشه

 ورزي هـا نقـشِ سـترگی در کـنش     و انگیـزه  عواطـف ، باورهاي شناختی از آنجایی که
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آدمـی را بـه   ، هایی چه عواطف و انگیزهکه رساند تا دریابیم  این الگو به ما یاري می، دارند

این الگـو  . تري دارد  نقشِ برجسته، یک از آنهاکدام، دارد و در این میان ورزي وامی اندیشه

هــاي  هــاي شــناختی و احساســی و انگیــزه ســازد کــه ســازوکارها و ویژگــی آشــکار مــی

 »تـرس « تواند یکی می پیشرانِ احساسیِ، براي نمونه. تواند دگرسان باشد یاندیشمندان م

باشـد و انگیـزه    »قـدرت « توانـد  یکی میة انگیز. »خشم«، احساسیِ دیگري باشد و پیشرانِ

سـنجانه اهمیـت    ویـژه در کارهـاي هـم   بـه  هـا  شناخت این دگرسانی. »پیشرفت«، دیگري

  . تواند سودمند باشد نوشتار می یابد و در این راستا الگوي پیشنهاديِ می

  

  نوشت پی

  . هاي زمانه خویش است در اینجا به معناي نگریستن به چندوچون و ویژگی. 1

سنجانه باید دانست که ارزیابیِ همانند از یـک بسـتر یـا بحـران بـه عواطـف        براي کارهاي هم. 2

یعنی بسـته بـه   . پروراند هاي ناهمانند عواطف ناهمانند می زند؛ ولی ارزیابی همانند دامن می

دو ، عواطف دگرسان خواهد بود و زینسان در رویـارویی بـا یـک بحـران    ، ها چگونگیِ ارزیابی

  . )Urda & Loch, 2005: 4( عواطف همسان یا ناهمسان نشان دهند توانند اندیشمند می

نمـود  توانـد   همچنین گاهی نیز یک حس مـی . زمان برجسته گردند توانند هم این عواطف می. 3

  . بیشتري از دیگرعواطف بیابد

روي رفتـه از آن ازدسـت  ۀگذشت. رفته باشداي ازدستتواند گذشتهشهرِ اندیشمندان میآرمان. 4

، نمایانـد و پناهگـاهی بـراي اکنـونِ ناپایـدار     و پایدار مـی  ساده، آرمانی است که یکپارچه

   .)Ricketson, 2001 :ك.ر( شودو نابسامان شناخته می دشوار
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